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اخلاق مطرح است، اصول اخلاقی در یکی از دو های متنوعی که در حوزة فرادر تئوری

اما نگارنده در این جستار تلاش کرده تا  ،گیردناشمولی قرار میشمولی یا جهانراهیِ جهان
موسوم به  ةسلولی زنده با هستة پای هراه سومی باز کند؛ راه سومی که در آن، اخلاق به مثاب

حسب  همل بر بایدها و نبایدهاست و بمشت هشود. این هستهستة غیرفروکاهشی یک تلقی می
انسانی گسترش یا کاهش  نوع زیستو  بوم زیستهای همانند دین، حضورش در محیط

شود؛ البته این سلول اخلاقی ا مختل مییمصداقی یافته یا تضعیف شده یا تقویت پیدا کرده 
های ستهشمول دارد. اما ههای یاد شده، هستة سخت غیرفروکاهشیِ جهاندر همة محیط

مصادیق  لحاظ بهمفهوم و فضایل چهارگانه، مشترک با هستة اولیه و  حسب بهجدید، 
شمول دارد و متفاوت با هستة اولیه است؛ همانند سلول زنده که در جدیدش، هویت غیرجهان

. بنابراین پرسش پایة این کندهای مختلف، ظهور و کارکردهای آن تغییر میها و اندامبافت
شمول توان اخلاق را از دیدگاه علامه طباطبایی هم جهانرت است از: چگونه میجستار عبا

شمول دانست؟ دستاوردهای نوع و در نتیجه غیرجهانبوم و زیستو هم وابسته به دین، زیست
های علامه طباطبایی چهارهستة از: نظریة سلولی مستنبط از دیدگاه اند عبارتاین پژوهش 

 لحاظ بههستة نخست، جهان شمول و غیرفروکاهشی است، اما  حسب هبمتنوع دارد که اخلاق 
ای، گروهی و گاهی شخصی شمول، یعنی، منطقهها، غیرجهانمصادیق متفاوتِ دیگر هسته

تقسیم اخلاق به  ،کمیاز:  اند عبارتبرخی احکام و لوازم نظریة سلولی است. همچنین، 
رفع سوم، ت، تشخیص و داوری اخلاقی؛ تنوع شناخ ،اخلاق متعارف و اخلاق متعالی؛ دوم

ابطال  ،ایهام تعارض میان وابستگی دین و اخلاق و عدم وابستگی آن دو به یکدیگر؛ چهارم
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 نظریة سلولی با  ،پنجمو فداکارانه افراطی؛  یمرزبندی ثابت میان رفتار واجب، خنث
 انگاری اخلاقی تفاوت جوهری دارد.نسبی

 ، دین، علامه طباطبایی.گرایی اخلاقینسبینظریة سلولی اخلاق،  

 

 مسئله طرح

 ی اخلاق معتبر اصل چیهنیز  و ردندا شهیر تیواقع دری اخلاق احکام ،یاخلاقی نگرینسب در

 رییتغ با و استی اجتماعی هاقهیسل ایی فرد الیام تابع اخلاق بلکه ندارد، وجودی شمولجهان
  شودیمی تلق خوب امروز کهی رفتار است ممکن ن،یبنابرا. شودیم متفاوت هاقهیسل و الیام

 کسرهی یاخلاق اصول که باورند نیا بری اریبس گریدی سو از. شود انگاشته بد ندهیآ در

. میندار باشد ریمتغی انسان وی اجتماع طیشرا حسب به کهی اخلاق اصل چیه و اندجهانشمول
 همیی طباطبا علامه دگاهید از را اخلاق توانیم چگونه: است نیا حاضر جستار یاساس پرسش

 دانست؟ شمولرجهانیغ هم و شمولجهان
 

 یاخلاق احکام تنوع و ثبات  دربارةیی طباطبا علامهی آرا

های شرعی و اخلاقی ثابت باور دارد و از نظر او عدالت هماره نیک و  علامه طباطبایی به ارزش
کند: فضایل چهارگانه )عدالت، حکمت، عفت ؛ چنانکه در موضعی بیان میظلم همیشه بد است

جوامع فضیلت و حسن است و هرآنچه مقابل آن فضایل است همواره در هر  ةو شجاعت( در هم
ک جامعه دگرگون شود تغییری در یای رذیلت و قبیح است و اگر همة احکام اجتماعی جامعه

 .(381-382، ص 1، ج1371)طباطبایی، دهدآن رخ نمی حسن فضایل مذکور و قبح رذایل مقابل
اى  اند که امور بدان سبب که رابطهسیئه دو صفتی وحسنه  آورده است: گرید موضع در ن،یهمچن

حسنه و سیئه دو گر سخن: ی. به دشوند با کمال و سعادت نوع یا فرد دارد به آن دو، متصف مى

ی همانند عدل و ظلم حسنه و سیئه ثابت و دائمى ویژگی نسبى است؛ با این توضیح که در مواضع
اما در مواضع دیگر، همانند انفاق مال حسنه و سیئه نسبی است،  ،است و حسن و قبح دائمی دارد

 .(همانجا)یعنی نسبت به مستحق، حسن و نسبت به غیر مستحق، قبیح است

خطاهای آشکار یا لزوماً همچنین، علامه متأثر از فرهنگ قرآنی، گناه و بدی را منحصر به     
کند؛ در یک های متفاوتی از بدی و گناه را مطرح میداند، بلکه گونهاشتباهات جوارحی نمی

بندی دیگر به فواحش، اثم و بغی؛ با شود و در دستهبندی به گناه ظاهری و باطنی تقسیم میدسته
است که سرانجام شوم آن  این توضیح که گناه)اثم(، ظاهر و باطنی دارد؛ گناه ظاهر، معصیتی
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آشکار است و شناعت نتیجة آن بر کسی پوشیده نیست؛ همانند شرک و فساد در زمین؛ اما گناه 
اش و عاقبت بد آن معلوم نیست؛ همانند باطن، معصیتی است که در بادی نظر شناعت نتیجه

 ح حائز اهمیت این است که علامه تصری ةخوردن گوشت مرده، خون و گوشت خوک. نکت

کند  شود البته عقل نیز گاهى آن را درک مى کند که این قسم از گناه با تعلیم خدا شناخته مىمی
البته این سخن علامه به معنای پذیرش نظریة فرمان الهی)حسن و قبح  .(333، ص 7 ج ،همان)

دارد: خداوند براى بندگاش تکالیفى تعیین شرعی( نیست؛ چنانکه در موضع دیگری بیان می
به  کند مگر اینکه در آن مصلحتى باشد؛ مصلحتی که دنیا و آخرت آنان را اصلاح کند. ىنم
جز از امرى که قبیح و مایة تباهی دین  و کندخدا جز به امر حسن و پسندیده امر نمیگر سخن: ید

پسندد و چیزى  دهد جز آنکه عقل همان را مى و دنیاست نهى نکرده است و کارى را انجام نمى
 .(121ص، همانداند) ک آن را شایسته مىتر کند، مگر اینکه عقل هم نمى کتر را

ای هستند که  زشتی و شناعت فواحش، معاصی ، کهداردبندی دیگر اظهار می علامه در تقسیم    
آنها آشکار است؛ همانند زنا و لواط؛ اثم، گناهی است که انحطاط انسان، ذلت و سقوط انسان را 

شرب خمر؛ بغی، طلب چیزی که حق انسان نیست؛ همچون انواع ظلم و  در پی دارد؛ همانند

 .(85، ص 8 ج، همان)تعدی و استیلای غیرمشروع 

 1نوع زیست و بوم زیست نقش میستر درصدد مغفرت، و ذنب ازی فهرست ارائة بایی طباطبا علامه    
 :دیآیبرم
با حکم شرعی فرعی و اصلی. در  . ذنبِ متعلق به امر و نهی مولوی و به تعبیری مخالفت1    

 سخن:  تر مراد از ذنب، مخالفت با مواد قانونی دینی و غیردینی است. به دیگرصورت  عام
شود یا از طریق قوانین بشری خطا بودن و بدفرجامی برخی رفتارها یا از طریق شرع اعلام می

 شود. وضع می
 -بدفرجامی برخی رفتارها را عقلضیح که با این تو .به احکام عقلى و فطرى . ذنب متعلق2    

  دهد، مانند تشخیص عقلانی ذنب بودن ظلم.تشخیص می -فارغ از اعلام شرع و قوانین بشری

اعلام شرع و قوانین بشری . ظرف زندگی اجتماعی انسان، فارغ از ی. ذنب متعلق به افق زندگ3    
شود از که در ادامه بدان اشاره می یکند، علامه در موضع دیگررفتارهایی را خطا تلقی می

 البته  (371-372، ص 6، جهمان .گوید )رکتفاوت افق صحرانشین و شهرنشین سخن می
کشتن والدین، کشتن نیک بودن  ، از قبیلهای متعددی در این باب مطرح کردتوان مثالمی
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د بودن آن ای و ناپسنکودک، ازدواج با دختر زیر هشت سال و خوردن گوشت خوک در جامعه
 .  Kellenberger,p.41,75; sumner, p. 417; nilson,  p.39))در جوامع دیگر

 آثار ذنب را دارد. ةهم به نظر علامه، انواع سه گانة یادشده    

ابد و عرف از فهم یذنب ذوقی این گونه از خطا را انسان عاشق از سر ذوق و عشق درمی. 4    
ن یداند و چه بسا عرف ایقت و نه به مجاز، آن را گناه نمیه حقآن عاجز است و به هیچ وجه، نه ب

مرض برسام )التهابی در قلب( یا از تخیلات  هاز خرافات و موهومات عشاق و مبتلایان ب مطلب را
 که همین تصوراتى که در افق زندگى اجتماعى تصوراتى شعرى  به شمار آورد. در حالی

، 6ج، 1371)طباطبایی،فق بندگى حقایقى ناگفتنى باشدتواند در ارسد می موهوم به نظر مى

در فرهنگ عرفانی ما و توبه و طلب « حسنات الأبرار سیئّات المقرّبین»حکمِ  .(371-372ص
مغفرت مکرر انبیا و امامان معصوم )ع( مؤید وجود ذنب ذوقی است؛ بنابرآنکه به استناد عصمت 

گانة یادشده در آنها سخن گفت. بنابراین، عفو وب سهتوان از ذنو کمال عقلیِ انبیا و امامان نمی
کردن اما صفح نداشتن )بخشیدن اما خوشرو نبودن نسبت به خطاکار یا فراموش نکردن خطای 

تواند برای برخی از دیگری( یا صفح کردن و دیدن صفح خویش و توجه به خود هریک می

  .(279، ص2 ج، قشیرى؛ 190، ص 12 جذنب ذوقی به شمار آید )رک: همان،  ها انسان

 دارد:گر اظهار میید یبندن، علامه در دستهیهمچن    

ست و چنین نیست که هر یمتعارف نافرمانى اوامر و نواهى مولوى ن یگناه در همه جا به معنا
از اوامر و نواهى مولوى باشد، بلکه غیر از این معنایى که عرف از گناه و  یمغفرتى متوجه نافرمان

 اند عبارتن، انواع گناه ی. بنابرا(همانجاهاى دیگرى هم هست) فهمد گناهان و مغفرت مغفرت مى

 از:
 ؛یشرع یدهاید و نبایتخلف از با. 1

 ؛یتخلف از احکام اخلاق. 2

ان است و متخلف در خور ینجا بحث وجوب و حرمت مطرح است و تخلف در آن عصیتا ا

 مؤاخذه.
 .افق حسب بهدها ید و نبایتخلف از با. 3

کند که  یرا مطرح م یعلامه با استناد به سخن مشهور حسنات ابرار، گناه مقربان است. تخلف    

که در افق  ییها انسانست، بلکه در نسبت به یندر تضاد قوانین مملکتى و عرفى و دینى لزوماً با 
ه عقل بر حسب اقتضایى ک و برند ضرورت داردیسر م هو آداب برآمده از آن ب یخاص زندگ
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کند، به عنوان نمونه مردمان صحرانشین و  افق زندگى آنان دارد حکم به وجوب رعایت آن مى
عشایرى که افق زندگیشان از افق مردم متوسط شهر دور است، هیچ وقت با تخلف از قوانین 

شوند؛ بنابرآنکه افق زندگی آنها از سواد اعظم دور و در نتیجه افق  مؤاخذه نمى یشهر یضرور

هست  یدر هر موقعیت و افقى امرن، یبنابرا افت دقایق آداب آنها دور است.یهم از درفهمشان 
ى آن افق گناه بودن آن را احساس ها انسانشود و  که در آن افق و موقعیت گناه شمرده نمى

کند، اما هر  ز ایشان را به ارتکاب آن کارها مؤاخذه نمىیننموده و از آن غفلت دارند مسئول آنها ن
 .)رکگردد تر شود گناه بودن آن کارها آشکارتر مى تر و لطیف ق بالاتر و موقعیت باریکچه اف

 .(363، ص 6ج ، 1371 طباطبایی، 

 :پردازدیم ایانب به منسوب گناه ریتفس به شده ادی تینسب  ةیپا بریی طباطبا علامه استی گفتن    
رَبَّنَا  "مغفرت آنها گناه است؛ همانند:ا )ص( و طلب یاز اسناد گناه به انب یات حاکیاز آ یادسته

 "م )ع(؛ :یاز زبان حضرت ابراه (.41/ابراهیم) "اغفِْرْ لِی وَ لِوالِدَیَّ وَ لِلْمُؤْمنِیِنَ یَوْمَ یقَُومُ الحِْسابُ
به لسان حضرت موسى)ع( در باره  (.151/اعراف) "رَبِّ اغفِْرْ لِی وَ لِأَخِی وَ أَدخِْلنْا فِی رحَْمتَِکَ

رسول خدا  یاز سو (.285/بقره)"سَمِعنْا وَ أَطَعنْا غفُْرانَکَ رَبَّنا وَ إِلیَْکَ الْمَصیِرُ "ودش و برادرش:خ

   (.55/مؤمن)"وَ استَْغفِْرْ لِذَنبِْکَ وَ سبَِّحْ بحَِمْدِ رَبِّکَ بِالْعَشیِِّ وَ الْإِبکْارِ "مة ین، کری)ص(؛ همچن
ا )ص( ی، اسناد گناه به انب2ا )ص(یگناه و با استناد به عصمت انب اد شده ازی یساز علامه با مفهوم    

 .(368، ص 6، جهمان)کندیر میسوم گناه تفس یو مغفرت از آن را در معنا
همانند ذوالنون ) لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سبُْحانَکَ إِنِّی کنُْتُ منَِ  یامبریهمچنین ایشان اعتراف به ظلم پ    

باید آیات مزبور را به »کند: یل مین تحلیسوم گناه چن یمعنا یرا بر مبنا (87/بیاان )("الظَّالِمیِنَ

سوم( حمل کرد و اعتراف به ظلمى را که از بعضى از آن آنها  یهمان معنایى که مطرح شد )معنا
ا بعضى از افعال مباح را براى یر کرد که: انبین تفسیرا  چن "ذو النون "گزارش شده همانند اعتراف

 .(همانجا)«جه ظلم دانسته و بخاطر آن از خداوند طلب مغفرت کرده استیگناه و در نت خود
 

 3اخلاقی سلول ةینظر

نگارنده، با توجه به اقوال علامه طباطبایی در محور ثبات و تنوع اخلاق، نظریة جدیدی در اخلاق 
 سلول است و  هکند. مطابق این نظریه، اخلاق به مثاببا عنوان نظریة سلولی پیشنهاد می

د تنوع کیفی، کمی و نبرسر می هبافت و محیطی که در آن ب حسب بهها که سلولطوریهمان
های مختلف، اشکال گوناگون و کارکردهای متنوع محیط حسب بهکارکردی دارند، اخلاق نیز 
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ی های یک موجود در عین تفاوتشان، هستة مشترک با مادة ژنتیکطوری که سلولدارند. اما همان
 های متفاوت، هستة مشترک و واحدی دارند.یکسانی دارند، اخلاق

 های  هدهد مفاهیم و نظریاین شباهت میان سلول و اخلاق به ما اجازه میکه گفتنی است     

شود الگوی زیست شناختی را برای الگوی اخلاقی بکار بریم. افزون بر آن، این شباهت سبب می
 پرتو نظریة سلولی در زیست شناسی بهتر فهم و تصویر شود.اخلاقی نوینِ محل بحث ما در 

 پردازیم:های آن میاختصار به تعریف برخی از کلید واژه هپیش از طرح نظریة سلولی ب    
ای از بایدها و نبایدهای اخلاقی و مراد از اخلاق در این نظریه اخلاق هنجاری، یعنی مجموعه

 و نادرستی، فضیلت و رذیلت است.محمولاتی همانند خوبی و بدی، درستی 

طور  هطورعام و تعالیم دین اسلام ب ههمچنین، منظور از دین، دین به معنای تعالیم وحیانی ب    
 خاص است.

هاست که ای از شرایط اجتماعی و تاریخی، آداب، قوانین، سنن و آییننیز مجموعه بوم زیست    
 است.وت متفاای معمولاً با جامعة دیگر در هر جامعه

توان به سه دسته طور کلی می هست بها انسان، مرتبت وجودی خاص نوع زیستمراد از     

ولی که هر یک از این  نوع زیستنوع نبی،  نوع عوام، زیست نوع انسانی اشاره کرد: زیست زیست
 ها احکام  خاص به خود را دارند. نوعزیست

نوع انسانی، سبب تقویت بوم و زیست دین، زیست گانة یاد شده، یعنیهای سههر یک از محیط    
 شوند.های اخلاقی میای از ارزشیا تضعیف یا اختلال یا تغییر مصداقیِ پاره

سلول اخلاقی نیز مشتمل بر هسته، سیتوپلاسم است؛ هستة آن بایدها و نبایدهای ضروری را     

ضروری و در کل امور مجاز نه گیرد و سیتوپلاسم مشتمل بر بایدها و نبایدهای غیر دربرمی
های سلول گیرد؛ محیطضروری است. هر سلول اخلاقی قاعدتاً در محیط خاصی قرار می

که در این  -نوع انسانی. سلول اخلاقیِ پایه . زیست3بوم؛  . زیست2. دین؛ 1اند از:  اخلاقی، عبارت
 د دستخوش تغییراتی با تعاملی که با آن محیط دار -شودپژوهش از آن به سلول یک یاد می

شود که در ادامه به تفصیل از های متفاوتی تبدیل میهای جدیدی با هستهشود و به سلولمی
 آید.های جدید سخن به میان میهای سه گانة یادشده و اشتقاق سلولمحیط

سخت، هستة سلول پایه یعنی سلول یک است و سخت بودن آن به معنای  ةمراد از هست    

شی بودن است، یعنی هستة یک یا هستة سلول یک، خمیرمایة اخلاق حداقلی را شکل غیرفروکاه
 دهد و کمتر از آن، خروج از حیطة اخلاق است.می
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ل: فعلى که بباید کرد و نشاید او»اگر احکام اخلاقی را ناظر به پنج دسته از رفتار انسان بدانیم:     
ه کند؛ سیّم: فعلى که کردن آن از ناکردن بهتر که نکند؛ دویّم: فعلى که نباید کرد و نشاید ک

« باشد؛ چهارم: فعلى که ناکردن از کردن بهتر بود؛ پنجم: فعلى که کردن و ناکردن او یکسان بود.

قسم اول و دوم، هستة سخت و غیرفروکاهشیِ تمام « باید و نباید» .(25)نصیرالدین طوسی، ص 
تیب در قسم سوم و چهارم و تر به« مکروه و مباحمستحب و »دهد. های اخلاقی را شکل میسلول

 دهد. به دیگر سخن: پنجم سیتوپلاسمِ اولین سلول اخلاقی یا اخلاق حداقلی را شکل می
 های اخلاقی و سیتوپلاسم، قلمرو مجاز اولین سلول هستة سخت، منطقة ضروری تمام سلول

 اخلاقی است.

هستة سخت یک، این یا اخلاق حداقلی با  قی پایه(اولین سلول اخلاقی )سلول اخلابنابراین،     
 ها را دارد:ویژگی

فضایل چهارگانه )عدالت، حکمت، عفت و شجاعت( . محتویات هستة آن، عبارت است از: 1    
ها، الگوها و اند. نگرشحاوی کدهای اطلاعاتی هامادة وراثتی و ژن هستند. ژن هکه به مثاب

، ژن و سپس کدهای نوع زیستو  بوم  زیستگانة دین، سه هایطرزفکرهای متفاوت در محیط

جمه و بازتولید تر ها به گونة متفاوتیتیب، ژنتر کند؛ بدیناطلاعاتی را دستخوش تغییر می
شوند؛ به عنوان نمونه ممکن است به علت قرار گرفتن سلول اخلاقی در محیط خاص، برخی  می

د یا دامنة مصداقی برخی فضایل افزایش و دامنة از فضایل، تضعیف یا مختل و برخی تقویت شون
اند و به ودیعت گذاشته شده ها انساننحو فطری در برخی کاهش یابد. اما از آنجاکه این فضایل به

 اند حذف آنها در مقام ثبوت امکان پذیر نیست هرچند در مقام اثبات امور فطری فناناشدنی

گانه یاد  های سهپس هرچند هستة سخت یک در محیط توان آن را انکار کرد یا نادیده گرفت.می
اما در بیرون از قلمرو مفهوم، یعنی در  ،ماندمفهوم فضایل و رذایل ثابت باقی می حسب بهشده 

. تضعیف یا 1عالم مصداق و وجود، امکان ظهور این تغییرات در فضایل و رذایل وجود دارد: 
 ا کاهش آن. . افزایش دامنة مصداقی ی2اختلال یا تقویت؛ 

. هستة آن، غیرفروکاهشی است، یعنی این هسته آستانة اخلاق است و کمتر از آن، بیرون از 2    
 حوزة اخلاق است. 

عنی بایدها و نبایدهای آن برای تودة مردم ممکن، ی. این سلول اخلاقی، همگانی است، 3    

عقل و وجدان و صرف نظر از  شناختنی و لازم الاجراست. با این توضیح که: انسان با سرمایة
عموماً از  ها انسانبد است و از آنجاکه « ظلم»خوب و « عدالت»ابد که یدستورات دینی درمی
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مند هستند شناخت هستة سخت یک در سطحی عمومی و برای همگان میسر عقل و وجدان بهره
بی و بدی و بایدها و است و برای فهم آن، لزوماً نیازی به دین نیست و از آنجاکه این سنخ از خو

 نبایدها، حداقلی است و کمتر از آن متصور نیست از آن به هستة سخت یاد شده است.

فارغ از اعلام شرع  -بدفرجامی برخی رفتارها را عقلطوری که مطرح شد: از نظر علامه، همان    
، 1371،ییطباطبا)دهد، همانند: تشخیص عقلانی ذنب بودن ظلمتشخیص می -و قوانین بشری

 .(371-372 ص ،6ج
سخت یک برای  ةبر شهود و مؤلفة فطرت، هست علامهبا توجه به تأکید  که گفتنی است    

همگان شناختنی است و انسان با شهود تام و ساده، خوبى امور خوب و بدى امور بد را درخود 

وَ نَفسٍْ وَ ما »ریمة همچنین، ایشان در موضع دیگر با استناد به ک .(17تا، ص بی یابد)طباطبایی، مى
 دارد: ( اظهار می8/شمس« )سَوَّاها، فَأَلهَْمهَا فجُُورَها وَ تقَْواها

داند چه کارهایى  براى آنها به الهام فطری معلوم است و هر که مى ها انسانفجور و تقواى 
   .(115، ص 2، ج1371 و چه کارهایى را نباید انجام داد)طباطبایی،است درخور انجام 

. سیتوپلاسم آن، قلمرو امور مجاز یعنی مستحب، مکروه و مباح است؛ منظور از امور مجاز، 4    
و  بوم زیستاموری است که با حصر نظر به هستة سخت، غیرضروری و با نظر به محیط دینی، 

در  ،گیرد. به عبارت دیگرقرار فضایل چهارگانه تواند ذیلِ یکی از انسانی خاص می نوع زیست
 ای قرار دارندکه عقل، تأسیساً آنها سم اولین سلول اخلاقی، بایدها و نبایدهای دینیسیتوپلا

 ابد. یرا در نمی
بسیار مختصر و قلمرو سیتوپلاسم گسترده است،  ةهست سلول اخلاقی، در اولین که گفتنی است    

ن، آداب و سنن و های متفاوت؛ همانند دیاما به مرور با قرار گرفتن این سلول اخلاقی در محیط
تدریج افزایش  هآن، ب ةهای متنوع وجودی انسان، دستخوش دگردیسی شود و هستموقعیت

 کاهد.و از قلمرو سیتوپلاسم می بدیا می

بنابراین، با قرار گرفتن اولین سلول اخلاقی در محیط دینی و متأثر از تعالیم ناب آن، دومین     
 مشتمل بر این خصایص است: اخلاقی دومین سلولگیرد. سلول اخلاقی شکل می

حسب مصداق اما هستة اول به کی است.ی مفهوماًمحتویات هستة سلول دوم با هستة نخست  .1    
 شود تا به هستة دوم تبدیل شود: و وجود دستخوش دو تغییرِ جدی می

 

 کم. تغییر در محور مصداقی

 حکمت،دالت، عچهارگانه )قی فضایل در این تغییر، بایدها و نبایدهای دینی سبب گسترش مصدا
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( و رذایل مقابل آن در هستة یک شده و در پی آن، هستة دوم با قلمرو مصداقی عفت و شجاعت
کند؛ با این توضیح که: برخی از بایدها و نبایدهای دینی همانند ضرورت بیشتر ظهور پیدا می

طور که مطرح شده مراد از  همانعدالت )اعدلوا هو اقرب للتقوی( در هستة یک حضور دارند. اما 

ابد و نیازمند یبایدها و نبایدهای دینی، بایدها و نبایدهایی است که عقل، تأسیساً آنها را درنمی
تعریف الهی است همانند: توصیه به صفح در دین که به معنای بخشیدن خطا و فراموش کردن 

 ،قشیرى؛ 190، ص 12 ج همان، .رکلغزش طرف مقابل یا بخشیدن همراه با خوشرویی است)
های فضایل چهارگانه بنابراین، در سلول یک، عفو به عنوان یکی از زیرمجموعه .(279، ص2 ج

در هستة یک و صفح بیرون از هستة یک و در سیتوپلاسم قرار دارد. اما در سلول دو، صفح نه در 

ه صفح مرتبة ارتقا البته از آنجایی ک بخش سیتوپلاسم که همانند عفو در هستة دو مطرح است.
توان این تغییر در هسته را تغییر وجودی و در راستای ارتقای وجودی و تقویت یافتة عفو است می

گناه باطنی در »توان به افزوده شدن یک فضیلت تلقی کرد. در محور تغییر مصداقی رذایل هم می
یقاً به همین دلیل، علامه دق .(333، ص 7 ج ،1371طباطبایی، در دین یاد کرد)« برابر گناه ظاهری

  ،ییطباطبا)شود معتقد است: خطا بودن و بدفرجامی برخی رفتارها از طریق شرع اعلام می

توان گفت: شناسایی هستة دوم اخلاق صرفاً بر عهدة بنابراین، می ؛(371-372 ص ،6ج، 1371
 4د شده دارد.ای در شناسایی یاعقل نیست، بلکه تعلیم الهی در قالب دین اسلام سهم جدی

 بینی جهانتواند از جهت دیگری رخ دهد، یعنی از طریق تلفیق همچنین، گسترش مصداقی می    
دینی خدایی هست و این خدا  بینی جهاندینی با  بایدها و نبایدهای هستة یک؛ به عنوان نمونه در 

از « جب استشکر منعم وا»خالق، منعم و رزاق است. در هستة یک سلول اخلاقی هم مطرح شده 

شود. همچنین، بایدهای اخلاقی همانند توکل، آمیزش این دو، ضرورت شکر از خدا متولد می
رضا و تسلیم در نسبت با خدا محصول رشد هستة یک اخلاق در محیط دینی و تبدیل آن به هستة 

 دوم است.
 
 وم. تغییر در محور تضعیف و تقویتد

که ظهور یابدد و فعال ظهور وجامع، تقویت ش صورت بهشود فضایل هستة دو این تغییر سبب می
توان در انسان کامل و خلیفة الهی به عنوان کون جامع مشتمل بر همة فضایل عینی این هسته را می

دین، که گفتنی است  .(231، ص 19، ج48، ص 8، جهمانو اسوة حسنه دیگر مردمان یافت)

رواج خوانشی  حسب بهوجود دارد که  شود اما این امکانگاه سبب تضعیف فضیلتی نمیهیچ
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خاصی از دین در جامعه؛ مثلاً خوانش فقهی یا کلامی بر فضایل خاصی بیشتر تأکید شود و 
 رنگتر مطرح شوند.فضایل دیگر کم

همچنین، دین، کانونی جدی در ایجاد انگیزش جهت رعایت و اجرای هستة یک اخلاقی     

و نبایدهای هستة یک از جمله عدالت ورزی و ظلم ستیزی است؛ به عنوان نمونه: دین بر بایدها 
کند. هرچند مهر تأیید زده و این تأیید، انسان مؤمن را مصمم به رعایت اوامر اخلاقی یاد شده می

شناسانه هم جهت معرفت شناسانه وجود دارد؛ با این توضیح که: حرمت ظلم در در محور روان
ر آن تأکید دارد. اما در همین بخش، دین در باب ظلم هستة یک اخلاقی وجود دارد، دین هم ب

کند که در هستة یک بدان تصریح نشده است؛ به عنوان مثال، هایی را مطرح میستیزی ظرافت

یعنی نه تنها نباید ظلم کرد، بلکه نباید در « و لاترکنوا الی الذین ظلموا»فرماید: کریمة قرآنی می
 .(55-56، ص 11، جهمانحیات دینی داشت) دل اندک تمایلی به ظلم ظالمان در

. بیان صور غیبی 2آدمی به زندگی؛ الهی . نگرش 1 از قبیلها و الگوهای دینی همچنین، نگرش    
. مهار و تعدیل خودخواهی و 4. معرفی خدا به عنوان ناظر آرمانی؛ 3و نتایج اخروی رفتار انسان؛ 

یل و سپس کدهای اطلاعاتیِ هستة یک را ژن، یعنی فضا ،(188، ص 1384خودگروی )فنایی، 

ها در هستة جدید، یعنی هستة دو در راستای تقویت تیب، ژنتر کند؛ بدیندستخوش تغییر می
 جمه و بازتولید شوند. تر فضایل،

. هستة آن، قابلیت فروکاست به هستة یک و سیتوپلاسم آن قابلیت گسترش به سیتوپلاسم 2    
 رویم.هش و افزایش، از عمارت اخلاق حداقلی بیرون نمییک را داراست و با این کا

 از اولین سلول اخلاقی است، یعنی این سلول  تر این سلول اخلاقی اختصاصی و متعالی .3    

های بالاتری از بایدها و نبایدها را بین اخلاق کسانی است که در پرتو تعالیم دینی ساحتم
 کنند.عایت میر

تر از سیتوپلاسم اولین سلول اخلاقی است. به سیتوپلاسم آن، کاهش یافته قلمرو امور مجاز. 4    
 طوری که مطرح شد: صفح که در سیتوپلاسم اولین سلول اخلاقی قرار عنوان مثال: همان

 ابد، یعنی از قلمرو مجاز پا به عرصة یعالیم دینی به بخش هسته انتقال میـرتو تـت در پـداش
 گذارد.ضرورت می

 بوم زیستبا قرار گرفتن اولین سلول اخلاقی یا دومین سلول اخلاقی در افق زندگی و نین، همچ    

 شود:های زیر متولد میبا ویژگی سومین سلول اخلاقیخاص، 
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اما در آن دو تغییر  ،محتویات هستة سلول سوم، مفهوماً همان محتویات هستة نخست است. 1    
 اند:دهد که از آن جملهاساسی رخ می

 
 کم. تغییر در محور مصداقی

چهارگانه )عدالت، حکمت، عفت و بایدها و نبایدهای افق زندگی سبب تفاوت در تطبیق فضایل 
شود که دامنة مصداقی فضایل و رذایل تغییر پیدا کند و برخی شود و این سبب می( میشجاعت

ی بوم زیستو یا در از مصادیق قبلی فضیلت از قلمرو فضیلت خارج و برخی دیگر که در گذشته 
جزو مصادیق نبوده از مصادیق فضیلت به شمار رود. علامه طباطبایی در باب کاهش مصداقی 

 یکه حکومت استبداد یدر جوامعاند: هایی را ذکر کرده است که از آن جملهفضایل مثال

که بدین لبد در آن یدتر  ن حکومت نه به خاطر مخالفت با عدالت ویان دارد موافقت مردم با ایجر
ن فضا افعال سلطان ظلم یدانند و در اجهت که استبداد و خودکامگى را حق مشروع سلطان می

ن، بنابر آنچه نقل شده ملت فرانسه در قرون وسطى یاوست. همچن ةست بلکه استیفاى حقوق حقین
آنها ر علم بلکه بدان سبب است که ین نه به سبب تحقیدانستند و اعلم را براى پادشاه ننگ می

 و حکومت، با مشاغل سلطنت در تضاد است ةاند: علم به سیاست و فنون ادارکردهیگمان م

ای از دارد. همچنین در برخی جوامع، پارهفى که بدو محول شده باز مییسلطان را از وظا
آورند اما این تلقی بدان شمار نمیرفتارهای زنان و مردان را از مصادیق عفت، حیا و غیرت به

عنوان نمونه دانند. بهنیست که مردمان آن جوامع  اساساً عفت، حیا و غیرت  را  فضیلت نمی سبب
عفتی دانند اما مراودة زن شوهردار با مرد غریبه را از مصادیق بیعفت را فضیلت و خوب می

ذنب متعلق »طور که مطرح شد: علامه با عنوان . همچنین، همان(381، ص 1، جهماندانند)نمی

 بر هستة اول سلول اخلاقی سخن گفته است)طباطبایی،  بوم زیستبه اثربخشی « یافق زندگبه 
 (. 371-372، ص 6ج، 1371

 ها در جامعة انسانی، حسن و قبحبه نظر علامه طباطبایی با وجود همة تبدلات و دگردیسی    
تطبیق حسن و دائمی در آن جاری است و اگر اختلافی در حسن و قبح است به دلیل تفاوت در 

 . (381، ص 1، جهمانقبح بر مصادیق است)
 توان گفت: اما در محور افزایش مصداقیِ فضایل و رذایلِ هستة سوم در نسبت با هستة یک می    
تواند متأثر از علل و شرایط اجتماعی و تاریخی همانند امنیت یا ناامنی، صلح یا هستة یک می    

ها، الگوها و طرزفکرهای خاصی ناپایداری سبب بروز نگرشجنگ، نظم یا آشوب، پایداری یا 
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و کدهای اطلاعاتیِ هستة یک را تغییر دهد و سبب بروز  توانند ژنهایی که میشود؛ نگرش
شود؛ به عنوان نمونه در شرایط اجتماعی و تاریخی پرآشوب و ناامن، الگوهای رفتاری خاصی 

مامیت خواهی، تعصب درون گروهی و فقدان کاری، تسبب پیدایش رفتارهایی چون ملاحظه

شود، می 5توافق میان گروهی، پنهان داری، تلوّن، نیرنگ، فرصت طلبی، سعایت و نفی تفکر علّی
های آن، تبدیل به باید و ضرورت یعنی نبایدهایی که در هستة یک قرار داشت با اختلال در ژن

 حسب بهای ستة سوم گسترش یافتهشده و سبب افزایش مصداقی رذایل در هستة یک شده و ه
سرعت در جامعه کپی و های زیسته و تقلید بهگیرد و هستة سوم به کمک تجربهمصداق شکل می

شود. در مقابل، در شرایط اجتماعی و تاریخی امن و توسعه یافته، امور یاد شده در تکثیر می

ای همانند مشارکت یافته های رفتاری توسعهماند و در عوض، ارزشمحور نبایدها باقی می
اجتماعی، تفکر انتقادی، آزادی خواهی و گفتگو در هستة جدید اخلاقی قرار گرفته و در جامعه 

 .(168، 145، 121، 104-107، ص 1394؛ فراستخواه، (DISTIN, P.6, 12شودبازتولید می
 

 دوم. تغییر در محور تضعیف و تقویت

تواند سبب تقویت دستة خاصی از فضایل اع میمانند جنگ یا دف بوم زیستشرایط خاص یک 

خودخواهی  ویژه بهویژه ایثار، مهرورزی و رهایی در برخی مردمان و مایة تقویت برخی رذایل  هب
یا نوعی خاص از حکومت، همانند حکومت پادشاهی، سبب  ؛ها شودای از آدمو حرص در طایفه

یرخواهی و خاستگاه تقویت بسیاری از اختلال در برخی فضایل از جمله صداقت، عزت نفس و خ
 .(188، 130-132، ص همان)رذایل مانند خودخواهی، نیرنگ، سعایت، نفاق و تملق شود

هستة آن، قابلیت فروکاست به هستة یک و سیتوپلاسم آن قابلیت گسترش به سیتوپلاسم  .2    

 رویم.نمی یک را داراست و با این کاهش و افزایش، از عمارت اخلاق حداقلی بیرون
ای نسبت به اولین سلول اخلاقی ندارد، این سلول اخلاقی اختصاصی است اما لزوماً تعالی .3    

برند و از یعنی این سلول بیانگر اخلاق کسانی است که در جامعه و افق زندگی خاصی بسر می
 کنند.بایدها و نبایدهای فرهنگی آن افق زندگی پیروی می

تر از سیتوپلاسم اولین تر یا افزونقلمرو امور مجاز سیتوپلاسم آن، ممکن است کاهش یافته .4    
آموزان پسر بالغ به معلم زن در تلقی مردمان  به عنوان نمونه دست دادن دانشسلول اخلاقی باشد؛ 

، اما همین رفتار در خشی از فرهنگ محسوب شده و سرپیچی از آن مردود استیک جامعه، ب

ندگی دیگر، زشت تلقی شده و نباید انجام گیرد. بنابراین، دست دادن در دو افق زندگی یاد افق ز
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د و در قلمرو یآ میای مجاز به شمارشده، در منطقة هسته قرار دارد. اما همین دست دادن در منطقه
 گیرد.سیتوپلاسم قرار می

چهارمین سلول انسانی خاص،  عنو زیستبا قرار گرفتن سه سلول اخلاقی یاد شده در همچنین،     

 گیرد:های زیر شکل میبا ویژگی اخلاقی
محتویات هستة سلول چهارم، مفهوماً همان محتویات هستة نخست است اما در هستة چهارم  .1    

 از: اند عبارتدو تغییر اساسی رخ  داده که 
 
 کم. تغییر در محور مصداقی

های برآمده از اراده(، نخستین( و پسین )شاکله ة)شاکلدر دو محور پیشین  ها انساناز نظر علامه، 

های متنوع است؛ برخی همچنین، نزد ایشان، انسان دارای شاکله 6تفاوت جدی با یکدیگر دارند؛
های مزاجی است. شاکلة دیگر برآمده از عوامل ارادی ها محصول نوع خلقت و ویژگیاز شاکله

ای داشته باشد به وزان همان شاکله از او ملکات و و محیطی است؛ بهر روی، انسان هر شاکله
 زند. اما این فراخوان در حد اقتضای علّی بنحو علیت تامه نیست، یعنی رفتار خاصی سر می

شود، بنابراین، همواره این گاه شاکله سبب اجبار به انجام کاری و سلب اختیار از انسان نمیهیچ

دست یابد یا افعالی از او سر زند که برخلاف اقتضای امکان وجود دارد که انسان به ملکاتی 
ها به نگارنده از این تفاوت شاکله .(190-191، ص: 13 ،ج1371طباطبایی، .رک)اش باشدشاکله

 ای را در سلول اخلاقی حاکم های انسانی، معادلات ویژهنوعکند. زیستیاد می نوع زیست
ل با حفظ محتویات هستة یک دامنة بایدها و کند که سلوکند و این امکان را فراهم میمی

و در بیرون از آن،  ردد و مسائلی که در هستة مرکزی جای نداهنبایدهای اخلاقی را گسترش د

آورد؛ با این توضیح به درون هستة مرکزی جدید  استیعنی در سیتوپلاسم به عنوان مباح مطرح 
بازگشت به مقام »یا « ک مقام و رضایت بداناقامت در ی»و « التفات به غیر»، «غفلت از خدا»که: 

د و در هستة سخت یک اخلاق جزو وش میها امر عادی محسوب در بیشتر شاکله« ترعرفانی پایین
های متعالی همانند شاکلة امور زشت و درخور نکوهش و عذاب نیست، اما همین کار در شاکله

ست. همچنین، نزد شاکلة معصومان )ع( قسم سوم عرفا، اولیا و انبیا گناه تلقی شده و نیازمند توبه ا
ک اولی تر گانه در خصوص رفتار آدمی، یعنی مستحب و مکروه، به عنوانو چهارم از احکام پنج

های به شمار آمده و در صورت ارتکاب توبة از آن ضروری است و دقیقاً به همین دلیل، توبه

خاص برای انبیاء و توبة اخص برای اهل  متفاوتی مطرح است: توبه عام برای تودة مردم؛ تودة
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های چهارگانه ( و مطابق با نظریة سلولی، هریک از سلول25-29سلوک )نصیرالدین طوسی، ص 
داری از باید و نبایدهای هستة مشترک چهار دخاص به خود را دارند و توبة سلول چهار، خو ةتوب

 است.

 
 دوم. در محور تضعیف و تقویت

های انسانی، فضیلت یا رذیلت خاصی نوعای انسانی و به تعبیری: زیستهدر هر یک از شاکله

کند یا حداقل تمایل آنها به یکی از دو طرف فضیلت و رذیلت، بیشتر است؛ به حکومت می
یک  هتدریج حرص به مثابتمایل به فضیلتِ جود تضعیف شده و به ها انسانعنوان نمونه در برخی 

و جود  ردتمایل بیشتری دابه جود ها نوعدر مقابل، برخی زیستشود. رذیلت تقویت و راسخ می

های متعالی، نوعتری وجود دارد. همچنین، در زیستتقویت شده صورت بهها نوعدر این زیست
، 1371طباطبایی،  .رک)جامع و متعادل و تقویت شده )ارتقا یافته( حضور دارد صورت بهفضایل 

 های الحادی پس از تثبیت نوعای متعارف یا زیستهنوعاما در زیست؛ (192، ص 13ج
 طلبی بیشتر است. نوع، امکان تضعیف برخی فضایل همچون حقیقتزیست

هستة آن، قابلیت فروکاست به هستة یک و سیتوپلاسم آن قابلیت گسترش به سیتوپلاسم  .2    

 رویم.نمییک را داراست و با این کاهش و افزایش، از عمارت اخلاق حداقلی بیرون 
از اولین سلول اخلاقی است، یعنی این سلول  تر این سلول اخلاقی اختصاصی و متعالی .3    

های بالاتری از وجود و کمال و به تعبیری: با اخلاق کسانی است که با راهیابی به ساحت ویایگ
تر مردمان، جزو کنند که نزد بیشهای متعالی، بایدها  و نبایدهایی را رعایت میدستیابی به شاکله

 امور مباح و کم اهمیت است.

تر از سیتوپلاسم اولین سلول اخلاقی است. به عنوان امور مجاز سیتوپلاسم آن، کاهش یافته. 4    
طوری که مطرح شد: التفات به غیر در سیتوپلاسم اولین سلول اخلاقی قرار داشت اما مثال: همان

ابد، یعنی از قلمرو مجاز پا به عرصة یخش هسته انتقال میانسانی، به ب نوع زیستبا تفاوت شاکله و 
 گذارد.ضرورت می

 بوم زیستهای متکثرِ دینی، های اخلاقی در عالمً انسانی در ارتباط با محیطبنابراین، غالباً سلول    
اما در همة این موارد، هستة مشترک یک حضور دارد و  ،گیرندانسانی نضج می نوع زیستو 

های اخلاقی با همة تفاوتشان، نبایدهای مشترک مطرح است و دقیقاً به همین دلیل، سلولبایدها و 
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ای یا های دیگر منطقهاشتمال بر هستة یک احکام جهانشمول دارند و باعتبار هسته حسب به
 اند.گروهی یا شخصی

 
 برخی احکام و لوازم نظریة سلولی

 عالیبه اخلاق متعارف و اخلاق مت کم. تقسیم اخلاقی

های عادی در افقی دور از تأثیر دین مطرح است و در مقابل، نوع زیستاخلاق متعارف برای  

های متعالی جریان دارد؛ با این توضیح که دین و نوعاخلاق متعالی در محیطی دینی و زیست
. 1های انسانی متعالی، دو کارکرد در حیطة اخلاق دارد: نوعتعالی وجودی انسان در قالب زیست

کارکرد عرضی: کارکرد عرضی همان گسترش دامنة اخلاق از سلول یک به سلول دوم و چهارم 

که از  -همانند التفات مدام به حق و در مقابل التفات به غیر –است که در آن برخی از رفتارها 
. کارکرد طولی: دین با 2گیرند؛ مصادیق فضایل و رذایل چهارگانه نبودند جزو آنها قرار می

توحیدی دادن به رفتارهای آدمی از یکسو و ارائة بایدها و نبایدهایی که دور از دسترس  جهت
های متعالی، هستة مشترک اخلاقی، تعمیق نوعورود انسان به زیست و عقل است از سوی دیگر

های متعالی انسانی در نوعابد؛ بنابراین، دین و زیستییافته و سطوح عالی اخلاق ظهور می

دارند. به عنوان نمونه، فعل  شان، تعمیق و کیفی سازی فعل اخلاقی را بر عهدهلیکارکرد طو
تواند صرفاً برای رضای تواند صرفاً به دلیل انجام یک تکلیف عقلی یا الهی باشد یا میاخلاقی می

بینیم و خود را فاعل آن خود را می یخدا و تحصیل رضوان الهی باشد؛ یا گاهی ما فعل اخلاق
بینیم نه فعل اخلاقی خود را، بلکه آن فعل را لطف و توفیق الهی نیم و گاهی نه خود را میدامی

تر از فعل نخست است و در نگاه کسی که به دانیم  در دو حالت گفته شده فعل دوم کیفیمی
نوع بالاتر انسانی قدم گذاشته فعل نخست در هر دو شق )صرفاً برای انجام تکلیف یا دیدن زیست

 خود( نیازمند توبه است و استغفار. فعل

ا یابد یهمچنین، عفو در سلول اخلاقی یک، به صفح در سلول اخلاقیِ محیط دینی ارتقا می    
صفحِ فارغ از جهت توحیدی در سلول اخلاقی یک به صفحِ با جهت توحیدی و برای رضای 

 ابد.یمتعالی تعمیق می نوع زیستخدا در سلول اخلاقیِ 
 

 شناخت، تشخیص و داوری اخلاقی  دوم. تنوع

ابد و عواملی یهای اخلاقی متکثر، شناخت، تشخیص و داوری اخلاقی نیز تنوع میبا طرح سلول

اند. انسان با تعالی وجودی در پرتو دین و دستیابی چون دین و تعالی وجودی در این تنوع دخیل
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گسترش هستة اخلاقی یک، در  متعالی، به خدا نزدیک شده و افزون بر تعمیق و نوع زیستبه 
تری در نسبت شناخت و تشخیص احکام اخلاقیِ سلول یک و داوری اخلاقی آن، نظری صائب

 کند. با نظر تودة مردم پیدا می

 
 ق و عدم وابستگی آن دو به یکدیگرسوم. رفع ایهام تعارض میان وابستگی دین و اخلا

 ابستگی با یکدیگر ندارند و آن دو در برخی بر این باورند که: دین و اخلاق هیچ نحوه و

در مقابل، برخی اخلاق و دین  های زبانی، روانی و وجودی و عقلی مستقل از یکدیگرند.ساحت
 .(97 -120 ،74 -84فنایی، ص)دانندرا وابسته به یکدیگر می

های پیشفرض این دو نظرِ متعارض این است که: یک نوع اخلاق داریم. اما با طرح سلول    

وجهی نادرست است. اگر ناظر به سلول یک باشیم،  هوجهی درست و ب هاخلاقی، دو نظر یاد شده ب
نظر اول درست و نظر دوم نادرست است و با حصر نظر به سلول دوم اخلاق، نظر اول نادرست و 

های اخلاقی را ملاحظه کنیم نظر اول ناظر به سلول اول نظر دوم درست است. اما اگر همة سلول
 درست است و نظر دوم ناظر به سلول دوم و صائب است.و 
 

 خنثی و فداکارانه افراطیچهارم. ابطال مرزبندی ثابت میان رفتار واجب، 

برد؛ به  ای از تفسیرها در حوزة اخلاق پیتوان به نادرستی پارهبر اساس نظریة سلولی یاد شده، می
 ؛(مجاز) درست کار. 1:دهدیم دست به نانسا افعال ازی خاصی بنددسته منیپو: عنوان نمونه

 و یاریاخت. 2 واجب؛. 1: است دسته دو بر مشتمل هم درست کار(. رمجازیغ) نادرست کار. 2
 .( (Pojman, p.9-10 یافراط فداکارانه کار. 2 ؛خنثی کار. 1: دارد شعبه دوی اریاخت کار

« استقبال کاری ورای وظیفه رفتن»و به « افعال بیش از حد مجاز»او از کار فداکارانة افراطی به     

اما در  داند.کند و فروختن ماشین برای رفع مشکل مالی دیگری را از مصادیق آن مییاد می
تواند برای گروهی سیم شد یک کار فداکارانه میتر  که بر پایة نگاه علامه ایفضای اخلاقی

 و به تعبیری: مباح  خنثیکار افراطی و برای طیفی دیگر متعالی و ضروری باشد. همچنین، 
بندی اخلاقی افعال از و برای گروهی واجب باشد. بنابراین دسته خنثیای تواند نزد عدهمی

. کار نادرست )غیرمجاز(. کار درست هم 2. کار درست )مجاز(؛ 1دیدگاه علامه این گونه است: 

 . واجب همگانی؛1دارد: کار واجب دو شاخه  .. اختیاری2. واجب؛ 1مشتمل بر دو دسته است: 
  بوم زیستدین،  حسب بهو کار فداکارانة افراطی است که  خنثی. واجب خاص: همان کار 2
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کار  ند.ا به کار واجب تعالی یافته ها انسانذوق معنوی( برخی ) نوع انسانیِ )افق زندگی( و زیست
 افراطی. ة. کار فداکاران2؛ خنثی. کار 1اختیاری دو شعبه دارد: 

شناختی حاکمیت دارد و آن فرض انسانبنابراین، در فلسفة اخلاق پویمن و امثال او نوعی پیش    

و تساوی حالات وجودی و در پی آن صدور احکام اخلاقی برابر  ها انسانفرض، برابری پیش
و  ردفرض یاد شده وجود نداکند پیشسیم میتر برای آنهاست. اما در فضایی که علامه طباطبایی

درجات و احوال وجودی  حسب بهاحکام اخلاقیِ ناظر به هستة مرکزی و همگانی اخلاق،  جز هب
 نیز احکام اخلاقی نابرابری جریان دارد. ها انسان

 
 انگاری اخلاقی تفاوت جوهری داردپنجم.  نظریة سلولی با نسبی

 ی لاقاخ معتبر اصل چیه ورد ندا تیواقع در شهیری اخلاق احکام ،یاخلاقی نگرینسب در
 رییتغ با و استی اجتماعی هاقهیسل ایی فرد الیام تابع اخلاق بلکه 7ندارد، وجودی شمولجهان

 در شودیمی تلق خوب امروز کهی رفتار است ممکن ن،یبنابرا. شودیم متفاوت هاقهیسل و الیام
  همة است ممکن ای ؛(103ص ،یزدی مصباح ؛(Pojman, p.15,19 شود انگاشته بد ندهیآ
 به .(346ص هولمز،)باشد درست واحدی کردار باب در مختلفی ها گروه و افرادی هایوردا

  تواندیم s2 و هست درست p که باشد معتقد تواندیم s1 ،ییگراینسبی فضا در: گرید ریتعب

 است درست دو هر p ضینق و  pکند اظهار هم و است درست p ضینق که باشد داشته باور

(Sheehy, p.3). 

 متفاوت گرید فرهنگ بهی فرهنگ از الاصول یعل رای اخلاق ثیح از نادرست و درست اگر    

 بهی شخص از را نادرست و درست اگر و میهستی اجتماعی/ فرهنگی نگرینسب به قائل میبدان
 ؛338ص هولمز،)میدار باوری فردی/ افراطی نگرینسب به میبدان مختلف گرید شخص

Pojman,p. 16-19; Harman and Thomson, p. 21-22 ;Kellenberger,p.54). 
 ی برا آنها طرح که اندکرده گزارش و رصدیی گراینسبی برا مرتبط اما متفاوت ةگون سه    

 : از اند ارتـعب که استی رورـض آن ریـمتغ و ابتـثی هاؤلفهـم و صاتـمخت ویی گراینسب فهم

 .10یهنجاریی گراتینسب. 3 ؛9یلاقفرااخیی گراتینسب .2 ؛8یفیتوصیی گراتینسب. 1
 و عام معرفت وجود انکار. 1: هاستمؤلفه نیا واجد خودی اصل هستة دری اخلاقیی گراینسب    

 عدم. 4 ؛یاخلاقی هاگزاره تیماه در دیدتر .3 جهانشمول؛ وی کل اریمع فقدان. 2 جهانشمول؛
 .(81 -83ص ،یجواد( )هست و دیبا) ارزش و تیواقع ارتباط

 خورد:معتدل این محتویات به چشم می ییگراینسب یدر هستة مرکز    
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N1: ؛یاخلاق شمولجهان قتیحق انکار ؛یاخلاق اصول و باورهای برخ در نیادیبن اختلاف 
  عدم ؛یاخلاق ثابت اصول تیرعا بر اصرار عدم ها؛نظامی برخ بودن ترموجه و ترصادق
 خود جامعةی ارهایمع اساس بر  گرانید رشیپذ موردی اخلاقی باورها و اصولی گذارارزش

 . Sheehy, p.4 ; Pojman,p. 15, 17, 20-24; Shapiro, p.1)؛37ص چلز،یر ؛228ص فرانکنا،(

 شود:ها یافت میاین ویژگی یافراط ییگراینسب یدر هستة مرکز    

N2: هیتوص ؛یاخلاق شمولجهان قتیحق انکار ؛یاخلاق اصول و باورها همة در نیادیبن اختلاف 
 دری داوری نف ها؛ارزش تینیعی نف جوامع؛ گرید مردمان رفتار دربارةی داور عدم و تسامح به

 نظام تکثر رشیپذ وی ابیارزش نظام انحصاری نف ؛یاجتماع ضوابط بودن بد و بودن خوب مورد

 بر اصرار عدم کسان؛ی اعتبار و صدق ازی اخلاقی هانظام  همةی برخوردار ؛یاخلاقی ابیارزش
  گرانید رشیپذ موردی اخلاقی باورها و اصولی گذارارزش عدم ؛یاخلاق ثابت اصول تیرعا

 Sheehy, p.4; wong, p.1-2, 4؛37ص چلز،یر ؛228 ص فرانکنا،(خود جامعةی ارهایمع اساس بر

Pojman, p. 15, 17, 20-24; Shapiro, p.1).   

های اخلاق در نظریة هستة مشترک تمامی سلول ، درییگراینسب یاما در مقابل هستة مرکز    
 ها وجود دارد:سلولی این ویژگی

N3: تینیع رشیپذ ؛یاخلاق اصول و باورها در نهی اخلاق اعمال و واقع امر سر بر اختلاف  
 کین همانند اخلاق در شمولجهان قیحقا بر دیتأک ارزشها؛ی عقلان وی شهود فهم ها؛ارزش

 مشترک نهادی سو از کرداری نادرست وی درست نییتع ظلم؛ بودن شتز و عدالتی شگیهم بودن
 جامعة مردمان رفتار دربارةی اخلاقی داور امکان ؛یاخلاق شمولجهان قیحقا ةیپا بر بشری فطر و

  ی.اخلاق شمولجهان قیحقا ةیپا بر جوامع گریود خود

 فرهنگ بهی فرهنگ از لاصولا یعلی اخلاق ثیح از نادرست و درست هماره) P1 آن، بر افزون    
 بهی شخص از الاصول یعلی اخلاق ثیح از نادرست و درست هماره) P2 و(  است متفاوت گرید

 درشت و زیر و دندار حضوری اخلاقی نگرینسبی مرکز هستة در( است متفاوت گرید شخص
 هستند کی سخت هستة وجود به مشروط ،یسلول ةینظر در اما ،دنریگیبرم در رای اخلاق احکام

 وی لیتحل تفاوت چیه سه هستة و دندار قرار سه سخت هستة در   P2 و   P1: سخن گرید به
 کی هستة مانند هم سه هستة نیبنابرا ق؛یمصاد قیض و سعه در مگر ندارد کی هستة بای ایماهو

 بر بشری فطر و مشترک نهاد کهی اصول است؛ی ایدائم و شمولجهان قیحقا و اصول بر مشتمل

 . نادرست زیچ چه و است درست زیچ چه که کندیم نییتع آن ساسا
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ن یم و ایر داریمتغ یها دو دسته از ارزش یرفروکاهشین هستة سختِ غیا ین، در ورایبنابرا    
 یذوق معنو یگری( و دبوم زیست) یافق زندگ یکیت وابسته به دو عاملِ مستقل است؛ ینسب

دها و ی، دامنة بایضوابط اخلاق یبا حفظ هستة مرکزن دو مؤلفه، ی(. در واقع انوع زیست)

رون از آن به ینداشته و در ب یجا یکه در هستة مرکز یرا گسترش داده و مسائل یاخلاق یدهاینبا
 د.نآوریبه درون منطقة ضروری اخلاق م اند عنوان مباح مطرح بوده

 ت اخلاق از سوی یاب نسبای که در بهای جزئیبنابراین، از نظر علامه طباطبایی، مثال    
ست تا مردمى ین یر در حکم اجتماعی و اصول اخلاقییگرایان مطرح است تفاوت و تغنسبی

در  یاى را واجب بدانند و اجتماعى دیگر واجب ندانند و فعل پیروى کردن فضیلت و حسنه

ر مصداق زشت باشد، بلکه تفاوت در انطباق و عدم انطباق حکم ب یاک و در جامعهین یاجامعه
ها در جامعة انسانی، حسن و قبح دائمی در آن است. بنابراین، با وجود همة تبدلات و دگردیسی

جاری است و اگر اختلافی در حسن و قبح است به دلیل تفاوت در تطبیق حسن و قبح بر مصادیق 
 گرایان دچار خلط میان اصل اخلاقی و عدم انطباق آن بر واقع است، به دیگر سخن: نسبی

 .(381، ص 1، ج1371طباطبایی، )اندشده

 
 نتیجه

 دری دیجد ةینظر اخلاق، تنوع و ثبات محور دریی طباطبا علامه اقوال به توجه با نگارنده، .کمی
 اخلاق و سلول انیم فراوان شباهتکه  استی گفتن. کندیم شنهادیپی سلول ةینظر عنوان با اخلاق

 و یمبر بکاری اخلاقی الگوی برا رای شناخت ستیزی هاینظر و میمفاه دهدیم اجازه ما به
 ریتصو و فهم بهتری شناس ستیز دری سلول ةینظر پرتو در ما بحث محل نِینوی اخلاقی الگو
 بوم زیست ،ینیدی هاطیمح از فارغ سلول. 1: میداری اخلاق سلول چهار ه،ینظر نیا با مطابق. شود

. 4 ؛بوم زیست طیمح دری اخلاق سلول. 3 ؛ینید طیمح دری اخلاق سلول. 2 ؛یانسان نوعستیز و
 ی.انسان نوع زیست طیمح دری اخلاق سلول

محتویات هستة آن، عبارت هستة سخت غیرفروکاهشی است و  بر مشتمل که کی سلول .دوم 
و سیتوپلاسم آن، قلمرو امور  فضایل چهارگانه )عدالت، حکمت، عفت و شجاعت(است از: 

ه و مباح است. این سلول اخلاقی، همگانی است، یعنی بایدها و مجاز یعنی مستحب، مکرو

هسته  سلول اخلاقی نبایدهای آن برای تودة مردم ممکن، شناختنی و لازم الاجراست. در اولین
بسیار مختصر و قلمرو سیتوپلاسم گسترده است، اما به مرور با قرار گرفتن این سلول اخلاقی در 
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های متنوع وجودی انسان، دستخوش آداب و سنن و موقعیت های متفاوت؛ مانند دین،محیط
 نوعستیز و بوم زیست ،ینید طیمح خاصِی دهاینبا و دهایبادگردیسی شود؛ با این توضیح که 

چهارگانة هستة سلول یک )عدالت، حکمت، عفت و  لیفضا قیتطب در تفاوت سببی انسان

 است مجاز امور حوزة که توپلاسمیس قلمرو هسته، گسترش با و شودیم آن گسترش ا( یشجاعت
 .شودیم رییتغ دستخوش ای افتهی کاهش

در تعامل فعال و مدام است؛ با با محیط و  رداخلاق در نظریة سلولی، هویتی عینی و زنده دا سوم.
 بوم زیستهای متکثرِ دینی، های اخلاقی در عالًم انسانی در ارتباط با محیطاین توضیح که: سلول

گانة یاد شده، سبب تقویت یا های سههر یک از محیطگیرند و انسانی نضج می عنو زیستو 

اما در همة این موارد، شوند. های اخلاقی میای از ارزشتضعیف یا اختلال یا تغییر مصداقیِ پاره
هستة مشترک یک حضور دارد و بایدها و نبایدهای مشترک مطرح است و دقیقاً به همین دلیل، 

اشتمال بر هستة یک احکام جهانشمول دارند و  حسب بهلاقی با همة تفاوتشان، های اخسلول
 اند.ای یا گروهی یا شخصیهای دیگر منطقهباعتبار هسته

. تقسیم اخلاق به اخلاق متعارف و 1از:  اند عبارتبرخی احکام و لوازم نظریة سلولی  چهارم.

. رفع ایهام تعارض میان وابستگی 3ی؛ . تنوع شناخت، تشخیص و داوری اخلاق2اخلاق متعالی؛ 
. ابطال مرزبندی ثابت میان رفتار واجب، 4دین و اخلاق و عدم وابستگی آن دو به یکدیگر؛ 

 .داردی جوهر تفاوتانگاری اخلاقی .  نظریة سلولی با نسبی5و فداکارانه افراطی؛  خنثی

 
 ها یادداشت

 د.خواهد آم نوع زیستو  بوم زیستدر ادامه توضیح . 1

اند؛ لذا ممکن نیست معصیتى از آنها سر زند، آنها مأموریت  عصمت ةانبیاء )ع( داراى ملک. 2

قول و فعل خود به دین هدایت کنند بنابراین معقول نیست که خود  حسب بهدارند که مردم را 
هایشان سر باز زنند. همچنین، چگونه ممکن است خدا مردم را امر کند تا از از عمل به گفته

سی که مصون از گناه نیست پیروی کند... بنابراین نباید در تشخیص ظهور این دست از ک
خواه درون  -آیات به فهم عامیانه بسنده کرد، بلکه باید به قرائن مقامى و همچنین قرائن لفظى

)طباطبایی، که تاثیر قاطعى در تشخیص ظهور دارند، توجه نمود  -کلام و خواه بیرون آن

 .(368، ص 6، ج1371
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است. در این نظریه، همة موجودات  سلولی ةنظریکنونی  شناسی زیستکی از مفاهیم اساسی ی. 3
 موجودات زنده با نظریة سلولی تبیین و حل اند و تمامی مسائل زنده از سلول  تشکیل شده

غشاء که دارای خاصیت نفوذپذیری  .1شود. سلول مشتمل بر سه بخش اساسی است: می

هسته یا . 3های سلولی است؛  سیتوپلاسم: مشتمل بر آب و پروتئین و اندامک.2انتخابی است؛ 
ور نشده و در ای محصهای پروکاریوت هسته در غشای هستهمواد هسته ای. در سلول

.دو غشای 1های یوکاریوت، هستة مشخص با  سه بخش: سیتوپلاسم منتشر است. اما در سلول
های  . مادة وراثتی است. منافذ هسته نیز گذرگاه3ای؛ . شیرة هسته2ای؛ ای و منافذ هستههسته
لول، ایجاد و کند و متناسب با نیاز سمیان هسته و سیتوپلاسم را کنترل می ةاند که مبادل فعالی

ای ای که از طریق غشاِ هستههای ریز هم نه از طریق منافذ هسته شوند. برخی مولکولامحاء می
هایی که فعالیت متابولیکی زیادی دارند مبادلات ابند. در سلولیبه سیتوپلایم یا هسته راه می

 حسب بهاشد یا ای باینکه در چه موجود زنده حسب بههسته و سیتوپلاسم بیشتر است. هسته  
بافت خاص دارای اشکال و ابعاد متفاوتی است؛ چنانکه هسته در اغلب  حسب بهسن، یا 

های عضلانی، مخطط،  های پارانشیمی بالغ، عدسی شکل، در سلول ها کروی و در سلول سلول

 ای شکل است.  های پروکامبیومی گیاهان استوانه در سلول

 
 

 ;Bolsover and others, p.1-3,9-10) 493، 489، 487 ،485، 11-12)مجد و شریعت زاده، ص
اظهار نظرهای متفاوت آنها  های دیگر اندیشمندان مسلمان و البته اگر در این فقره به نگاه. 4

نوع هم ها، سیستم زیستهم توجه شود، در برخی دیدگاهمصادیق ظاهر اثم و باطن  ةدربار
عبارت است از گناهان در اعمال و اقوال و باطن ظاهر اثم اند: لحاظ شده است؛ چنانکه آورده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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ظاهر  .(216، ص 1 ، ج1422محی الدین بن عربى، های باطل است)های فاسد و عزمآن، عقیده
 ؛198، ص10 الاصبهانی، ج اثم، انجام معاصی با جوارح و دوست داشتن قلبی آن است)

و باطن آن حب جاه است؛  ظاهر اثم، حب دنیا .(394، ص1 روزبهان بقلی، ج ؛62تسترى،  ص

پذیرد و باطن آن را قلوب؛ ظاهر اثم را ظاهر کتاب و سنت نکوهش ظاهر اثم را عقول نمی
اما باطن را صرفاً  ،دانندظاهر اثم را همه می .(همانجاکند و باطن آن را باطن کتاب و سنت)می

 .(69، ص2 ، ج1421)محیی الدین بن عربی، فهمنداهل علم و درایت می

کند علت حوادث نیست و هیچ کاره است و نتیجة آن یا بی ی، انسان احساس میفکر علّدر ت .5
 ها و جریان هاست و چنین امری  نشان  نقشی در جامعه یا انفعال و تابعیت از اشخاص، گروه

 دهد عزت نفس دسخوش اختلال شده است.می

 کند. نی یاد میهای متفاوت انسانوعنگارنده از این تفاوت جدی به زیست. 6

که هولمز گفته: گرایی باور دارند؛ چنانگرایان لزوماً به ذهنین نیست که نسبیآاین به معنای . 7
ا یها  انگار نیستند؛ با این توضیح که: صرفاً اندیشه، احساسات، نگرشنگرها لزوماً ذهنینسبی

از حیث اخلاقی  ا نادرستییعواطف شخصی که بر مسند داوری است تعیین کنندة درستی 

 باشد، بلکه بیرون از ذهن شخص قضاوت کننده موازینی وجود دارد اما این موازین از 
   .(347-348، ص 1385ای به جامعة دیگر متفاوت است)هولمز، جامعه

ی اخلاق اصول و هاارزش در گسترده و نیادیبن تعارض اعلامی فیتوصیی گراتینسبی دعاا. 8
 ی معرفی رجهانیغ وی نسب را اخلاق ،یتجرب و شناسانهمردمی هانهنمو اساس بر آنها. است

 . کنندیم
(Kellenberger,p.45; sumner, p. 417; nilson, p.39; Gowans)  

 تکثر رشیپذ وی ابیارزش نظام انحصاری نف ،یفرااخلاقیی گراتینسب اتفاق مورد وی کلی دعا. ا9
 داشتهی کسانی اعتبار متعارض، حکم دو است نممک بنابرآنکه است؛ی اخلاقی ابیارزش نظام

 ای منفردی اخلاق قاعدة چیه ،ییگراینسب از گونه نیا اساس بر .(228ص فرانکنا،) باشند
ی اخلاق احکام قتیحق و ندارد وجودی اخلاقی هاگزارهی ابیارزشی برای اسنجه ای استاندارد

 .(Sheehy, p.4; Shapiro, p.1)است جامعهی فرهنگ وی خیتار بافت با مرتبط و وابسته
 وجودی اجتماع ضوابط بودن بد و بودن خوب مورد دری داوری برای اینیع اریمع چیه. 10

 ضوابطی اجامعه هر در و ندارد وجود اخلاق دری شمولجهان قتیحق چیه ن،یهمچن. ندارد

 .(37 ص ،چلزیر)نادرست زیچ چه و است درست زیچ چه که کندیم نییتع جامعه آنی اخلاق
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